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  كوچك و ارزشمند

هـا بـراي وجوش ها و جنـبل ارديبهشت، صـحبتاز روز او
ها و هم در بين همكلاسي ؛راميداشت مقام معلم آغاز شده بودگ

هم در بين اعضاي خانواده. طبق معمول هر سال، مامان پس از 
هر يك از ما،  يشوراي اوليا و مربيان مدرسه مشورت با اعضاي

خيال راحت،  مناسب را تهيه كرده بود تا روز معلم ما با يهديه
  ي معلم عزيزمان را تقديم او كنيم.هديه

كوچولو را به او نشـان داد، داداش معلم يوقتي مامان هديه    
. بـودبود از هديه راضي ن داداشي نگاهي به هديه كرد. معلوم

كشـم ايـن كه خيلي كوچولو است! من خجالت مياين «گفت: 
بعد هم زد زير  »برم!نمي آقا معلمم بدهم. من اين را هديه را به

  گريه.
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ي هديه كه مهم نيست، نـوع اندازه جان!داداشي«من گفتم:     
تو از اين هديـه خوشـش  هديه مهم است. من مطمئنم آقا معلم

هاي من گوش خواست به حرفداداشي دلش نمي »خواهد آمد!
پسـر «با محبت و آرام گفـت:  كرد. مامانكند و فقط گريه مي

و اين هديـه را بـراي گلم، من با آقا مدير شما مشورت كردم 
ولي مسعود گلسـتاني «گفت:  كوچولوداداش »خريدم. معلمت

هديه را به آقـا  اين طورچي بزرگ خريده! من گفت يك هديه
  »معلم بدهم؟

خواسـت داداشـي بـا نمي مانهمه ناراحت بوديم زيرا دل    
اش را ببرد. وقتي بابا به خانـه برگشـت، از مـا هديه دلخوري
اراحـت اسـت؟ راسـتش را بگوييـد چرا پسرك من ن«: پرسيد
جـان، مـا بابا«خواهر بزرگم گفت:  »تان اذيتش كرديد؟كدام
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اش براي روز معلـم راضـي نيسـت و اذيتش نكرديم، از هديه
كه كسي كاري بـه  بابا به ما اشاره كرد »گويد كوچك است!مي
 مرد«. خودش رفت كنار او نشست و گفت: اداشي نداشته باشدد

كست ام تا تو را در كشتي شكوچك! امشب با انرژي كامل آمده
داداشي بيشتر كِز كرد و زد زيـر  »بدهم! يا علي بگو و بلند شو!

چه شده تا مردانـه بگو ببينم «ريه. بابا او را بغل كرد و گفت: گ
  »آن را حل كنيم.

پسرم، «ي هديه را تعريف كرد، بابا گفت: شي ماجراوقتي دادا    
اي بـه بود، شما چه هديه يادت هست چند ماه پيش كه روز پدر

الت سرش را پايين انداخت ي خجداداشي به نشانه »من دادي؟
 »خريده بوديم. از مشهد انمما يك تسبيح كه پارسال با«و گفت: 

 »اراحت شـدم؟را از تو گرفتم؟ آيا نمن چطور آن «بابا گفت: 
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گفتيد:  نه خيلي خوشحال شديد، مرا بوسيديد و«داداشي گفت: 
  »مرد، متشكرم.

داداشـي گفـت:  »تسبيح، چقدر بـود؟ ياندازه«بابا گفت:     
است، كوچك  درست«بابا گفت:  »خيلي كوچك بود! ببخشيد،«

توي جانماز شما و هر «داداشي گفت:  »بود ولي الآن كجاست؟
بابا گفت:  »گوييد!داريد و ذكر ميبرمي آن را روز بعد از نماز،

وست نداشـتم، آن را در جانمـازم ي كوچك تو را داگر هديه«
كردم؟ پسر گلـم، چـرا ذاشتم و هر روز از آن استفاده ميگمي

كني هديه بايد هميشه بزرگ باشد؟ شايد معلم شـما از فكر مي
اگـر  گرفتن اين هديه بيشتر از هداياي بزرگ، خوشحال شود!

بردم و به آقـا بودم، با افتخار همين هديه را ميمن جاي شما 
  كنم و شكر ميـشما ت گفتم: آقا اجازه، من از زحماتمعلمم مي
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  »كنم!ادرم تهيه كرده، به شما تقديم مياين هديه را كه م

معلم وقتـي از گريه نكرد. روز  ديگر و داداشي چيزي نگفت    
ي ايي بود. مثل يـك فرمانـدهاش تماشمدرسه برگشت، قيافه

ي بزرگي را فتح كرده، رفت توي آشپزخانه، به نظامي كه قلعه
مامان يك سلام نظامي داد. بعد خودش را انداخت توي بغـل 

ماماني، معـذرت «سه كرد و گفت: مامان و صورتش را غرق بو
ي ي مرا بيشتر از هديههديه خواهم، مرا ببخشيد! آقا معلمممي
اشت و خيلي از من و شما تشكر كرد. آقـا معلـم دوست د بقيه

هاي ايران، كه شما به من ري استانگفت: كتاب راهنماي گردشگ
پس شما پسـر خـوبم،  ؛دي، در سفرها همراه من خواهد بوددا

  »جا همراه من خواهي بود!ه در همههميش

  »قاصدك«            معلم عزيزم روزت مبارك!
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  دستاي استجابت

  يه گُنبدِ طلايي

  آسمون صداقتيه 

  هاي فولادپنجره

  دستاي استجابت

  يه گنبد و يه بارگاه

  ها دورِ ماهستاره

  ده به مردمشفا مي

  يه مردِ خوب و آگاه

  زيارتش كه كردي

  با عشق و با طهارت

  ده به دوستاشنشون مي
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  يه عالمه كرامت

  از راه دور با شادي

  با اون دلاي كوچك

  جان!گيم رضاهمه مي

  تولدت مبارك

  ر، خبرخب

  خبر، خبر، خبردار

  گل اومده به بازار

  هايكي دوتا نه، ده

  نه ده، نه صد، چه بسيار

  به برف و سرما گفته

  برو، خدا نگهدار



 9

  خبر، خبر، شبانه

  درخت زده جوانه

  دوباره بر سرش بست

  شكوفه، دانه دانه

  اي ساختبه روي شاخه

  پرستو آشيانه

  خبر، خبر، خبرهاست

  ميان باغ، غوغاست

  مش را بگويم؟كدا

  كه هرچه هست زيباست

  ي خبرهاخلاصه

  »رحماندوست مصطفي«             بهار، خوب و زيباست
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  خورشيد قُم

  خورشيد شهر قُم شد

  تابيد بر سر ما

  او هست دواي دردم

  هااو هست شفاي قلب

  رضا اومثل امام

  با كودكان، مهربان

  او مادر نبوده اما

  شد مادر يتيمان

  مهمان شهر قم شد

  تمام سرهاست تاج

  دختر پاك علي
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  دختر پاك زهراست

  سلام به خواهر عشق

  سلام به خواهر نور

  سلام به قلب بهشت

  دعا كنيد در ظهور

  به عمل كار برآيد!

ود و خـود را بـه گفت كه كـج راه نـرخرچنگي به پسرش مي
بسيار خوب مادر! ولي شـما « د. پسر گفت:هاي خيس نمالَسنگ

رفتن را به من بياموزيـد، خودتـان  خواهيد مستقيم راهكه مي
 ببينم و از شـما را مستقيم راه برويد تا من راه رفتن مستقيم شما

  »تقليد كنم.

  »حسين ابراهيمي (الوند)«
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  شاه و روباهميمون

شـاه جديـد را انتخـاب  حيوانات جنگل دور هم جمع شدند تا
هـايش انتخـاب دليل مسـخره بازيها ميمون را بـهكنند. آن

شد و منتظر فرصتي ماند تا تاج شاهي را  روباه ناراحت كردند.
  از ميمون بگيرد.

عنوان پيدا كرد و آن را بـه روزي روباه در جاده تكه گوشتي    
د كرد طعمه در تله قرار داد. بعد پيش ميمون رفت و به او پيشنها

ر را ببيند. ميمون بلافاصله د ي سلطنتيتا همراه او بيايد و نشانه
تو «يك بود از خنده منفجر شود، گفت: اد. روباه كه نزدافت دام
بهتر است حيوانات جنگل را  ؛تواني خودت را اداره كنينمي كه

  »وي!رب خودشان رها كني و به دنبال كارت به حال
  »ترجمه محمدشمس«
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  چكّهچكّه، صديك

روي سر يك مورچه. مورچـه چكه آب از شير چكيد و افتاد يك
خاله  »دم برسيد! دنيا روي سرم خراب شد!اواي! به د«داد زد: 

بدهد. داد  نجات سر خودش و دويد تا مورچه را سوسكه زد توي
د جلوي پاي ناگهان يك چكه آب افتا »صبر كن كه آمدم!«زد: 

  »واي! سيل آمده!«خاله سوسكه. او گفت: 

او يـك تـار  »صبر كنيد، من آمدم!«آقا عنكبوت فرياد زد:     
تار هم براي خاله سوسكه انداخت و هر دو را  براي مورچه و يك

بالا كشيد. بعد هم رفت و دور شير آب، تار بست اما چكه چكـه 
ها باران چكه. بعد اين چكهو هر چكه شد صدآب از شير چكيد 

  تار عنكبوت روي سر مورچه و سوسك باريد. شد و نم نم، از
  »سپيده خليلي«
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  ي گندممورچه و دانه

كس نبـود! در يكـي از ، غير از خدا هـيچنبود ييكي بود يك
مدند براي شان بيرون آي گرم تابستان، دو مورچه از لانهروزها

اي اي خوردن به لانه ببرند. از لحظهاي پيدا كنند و برآنكه دانه
اين «يكي از آنان كه تنبل بود، گفت:  ها راه افتادند،كه مورچه

دنبال غذا برويم؟  ديگر چه كاري است؟ چرا بايد توي اين گرما
  »كرد تا وقتي هوا خنك شد، برويم؟ شود صبرنمي

 زرنگ مورچه .تنبل  يكي و بود زرنگ يكي ،اين دو مورچه هاياسم    

ن اه من نيا ولـي بـدان كـه الااگر دوست نداري، همر«گفت: 
ي خنـك شـود، همـه كنيم. وقتي هـواهاي بهتري پيدا ميدانه

مورچه  »ماند.يگر چيزي براي ما نميريزند و دمي ها بيرونمورچه
  وب پيدا ـخ يهاهـتوانيم دانداني كه ما ميمي از كجا«: تنبل گفت
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  »شايد رفتيم و چيزي پيدا نكرديم.كنيم؟ 

داني كه تو از كجا مي«و گفت:  هايش را تندتر كردزرنگ قدم    
مـت بكشـد، مـزد كنيم؟ هر كس بيشتر كار كند و زحپيدا نمي

اي گيرد. مزد زحمت ما در ايـن هـورا هم مي زحمت خودش
به راه  زرنگ اين را گفت و »گرم، پيدا كردن غذاي خوب است.

تنبل هم دنبال او راه  افتاد و ديگر پشت سرش را هم نگاه نكرد.
ديدند. تنبل  را كوچكيها رفتند و رفتند تا اينكه برگ افتاد. آن

، ايـن غـذاي نه«زرنگ گفت:  »به چه غذاي خوبي!به«گفت: 
  »خوبي نيست، برويم!

 ها باز هم رفتند تا به يك مگس مرده رسيدند. تنبل گفـت:آن    

اين غذا هـم خـوب  نه،« به! چه غذاي خوبي! زرنگ گفت:به«
طـور كجاست؟ اين پس غذاي خوب«تنبل گفت:  »برويم.نيست، 
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زرنـگ گفـت:  »مـانيم.دنبال غذا برويم، ديگر زنـده نمي كه
 »ميرد! برويم كه دير شـد!كس از كار كردن نمينترس! هيچ«

ديدند كه زير نور  ها رفتند و رفتند تا اينكه از دور، چيزهاييآن
  »اين هم غذا، رسيديم.«زدند. زرنگ گفت: خورشيد برق مي

را ديدند. تنبل بـا هاي طلايي گندم آن دو جلو رفتند و دانه    
ي گنـدم همـه دانـهدانسـتم ايناگـر مي«خوشحالي گفت: 

تنبلـي  من كه گفتم«زرنگ گفت:  »آمدم!اينجاست، زودتر مي
تنبـل » ها را به لانه ببريم.بايد دانه اي ندارد. حالاكردن فايده

زرنگ يـك  »بود.همينجا ي ما چه كار سختي! كاش لانه«گفت: 
خبر چه «و زود به راه افتاد. تنبل گفت:  ي گندم را برداشتدانه

قـدر تنـد پيدا كرديم، چـرا اين ي خوبهاكه دانهاست؟ حالا 
ها رنـدهبراي اينكه راه دور اسـت و پ«گ گفت: زرن»روي؟مي
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 »يايد و اين دانه را از ما بگيـرد.اي بگرسنه هستند. شايد پرنده

وقت بازي و شادي اسـت. مـن ن ها! الاچه حرف«تنبل گفت: 
  »آورم.كنم و دانه را هم به لانه ميبازي مي

هاي تنبل گوش نداد و راهش را گرفت و رفت. زرنگ به حرف    
باد شروع به  طرف لانه رفت. در اين وقت،بازي كنان به هم تنبل

شد. تنبل گذشت، هو هوي باد، بلندتر ميوزيدن كرد. هرچه مي
كرد و د كنار كشيد. باد باز هم هوهو ميخودش را از سر راه با

تنبل مانـده  برد.طرف ميطرف و آنهمه چيز را با خودش اين
دفعه دانه از دهانش بيرون افتاد و بـاد  كار كند كه يكبود چه
ي عزيزش، رفت و از ا خودش برد. او نفهميد چطور دانهآن را ب

ي تنبل آهي كشيد و آرام شد، مورچه او دور شد. وقتي همه جا
  كه زرنگ، غذاي اليـشت در حرگـه بـه لانـالي بـت خـدس
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  لانه برده بود. ي بهاخوشمزه
  »محمد ميركياني«

  نينولانينا و ال

جهان  هاييملقگيري اشكلهاي اقيانوسيِ سرد و گرم به جريان
نام آب سـردي بـه كنند. در اقيانوس آرام، جريـانمك ميك
شود كه به زبان اسپانيايي به معنـاي دختـر تشكيل مي »لانينا«

رود اما هر پيش ميسوي اندونزي نوبي بهاز آمريكاي ج است و
بـه  »نينولا«نام هگرم ببار، يك جريان آبيك سه تا هفت سال

سـوي شـرق روان پسر در جهت عكس جريان لانينـا به معناي
  شود.مي

، خشكسـالينينو چنان شـديد اسـت كـه گاهي جريان ال    
چرخان و طغيان رودها را از آلاسكا تا اسـتراليا در پـي توفان
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دارد. براي مثـال،  نينوال ثيرات برعكس جرياندارد. لانينا، تأ
در استراليا و اندونزي، لانينا باران و شـرايط مناسـب بـراي 

ها روي سـنگهاي باسـتاني نقاشـي كند.كشاورزي فراهم مي
 هاپر از آب و گياه بوده و زرافه هابيابان دهند كه قبلاًنشان مي

    اند.ها در آنجا مشغول چرا بودهو فيل
  »راداد تهرانيانمهرد«

  اممن گرسنه

ذا است؟ وقتي خوردن غ شود كه وقتبدن ما چطور متوجه مي
ي ي غـذا، شـيرههاي هضم كننده، غدهخالي شود معده كاملاً

شـوند. ايـن مي كنند و باعث انقباض معـدهمي بيشتري توليد
عصبي  هايپيام كنند وها، دستگاه عصبي را تحريك ميانقباض

  ما احساس  شود. در آن هنگام،غز فرستاده ميـمعده به ـاز م



 20

  كنيم.گرسنگي مي

هايي شود و مغز پيامغذا خورديم، معده پُر و كشيده ميوقتي     
ام و ديگر احساس گويند من سير شدهكند كه ميدريافت مي را

مانيد رچه شما بدون غذا خوردن زنده نميكنم. اگگرسنگي نمي
مهم نيسـت و مايعـات،  كنيد،فكر مي آن اندازه كه اما غذا به

تر از همه چيز براي ادامه حيـات انسـان اسـت. بسيار ضروري
روز بدون غذا زنده بمانـد  25تواند تا حدود مي انسان معمولاً

  اما بدون آب خير!

ليتر  3تا  2در طول روز حدود  بدن از آب تشكيل شده است و    
ن آب مدت زيادي وبد تواندشود. انسان نميجذب بدن مي آب

نياز بـه آب  هاي بدن براي خوب كار كردن،زنده بماند. سلول
  دست به خوريم،ذاهايي كه ميـريق غـا آب را از طـم دارند.
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  آوريم.مي

با پيشرفت علم، راه جديدي براي ديدن داخل معده و روده     
اي شبيه يك لوله با چراغ شده است. آندوسكوپي، وسيله كشف

داخل معـده و  است كه پزشكان با كمك آن، مشكلات و يك لِنز
  كنند.بينند و درمان ميروده را مي

  »سادات صالحيات و مرضيهسادطيبه«

  ي شيشهمواد سازنده

  شود؟شيشه، از چه موادي ساخته مي

ماسه، شـن و آهـك را در  براي ساختن شيشه، ابتدا سيليس يا
ي ماننـد كنند. سپس مـواد ديگـري مخصوصي ذوب ميكوره

دوسود و نيتـرات دوسـود را بـه كربنات  پُتاس، اُكسيد سُرب،
  واد، براي ـافزايند. برخي از اين ممي هاي معيّني به آننسبت
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  روند.كار مييير رنگ و برخي براي مات كردن بهشفافيت و تغ

)، Σهزار سال پيش از مـيلاد مسـيح ( 12گران مصري، كوزه    
بردند. بـا كار ميهاي سنگي بهمهرهشيشه را براي لعاب كاريِ 

هنرمنـدان از  مصر، استفاده از شيشه بيشتر شد و پيشرفت تمدن
 كردنـد.و وسايل زينتـي اسـتفاده مي آن براي ساختن بطري

ميلاد مسيح، موجب رونق ها حدود دو تا سه قرن پيش از نيقييف
روم، صـنعت گري شدند. در دوران امپراطـوري صنعت شيشه
مـيلادي، اولـين  ها در قـرن سـومه يافت. روميشيشه توسع

و آغـاز  روم اطوريرامپ اي را ساختند. با سقوطي شيشهپنجره
دچار ركـود قرون وسطي، اين صنعت تا قرن پانزدهم ميلادي 

  شد.
  »پريسا همايون روز«
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  محالعشاير چهار

ري، از نظــر آداب و رســوم، از محــال و بختيــااســتان چهار
نشـيني، ري ايران اسـت. كـوچ و كوچاطق عشايترين منجالب
هـاي خصوصـي و سم عيدهاي ملـّي و مـذهبي، عزاداريمرا

هاي فرهنگـي اسـتان پوشش زنان و مردان، از جاذبه مذهبي،
  است.

تيـاري، محال و بختوجه استان چهار قابلهاي يكي از ديدني    
ها در روهاي بختيـاري، زمسـتانكوچ ايل بختياري است. كوچ

بخش غربـي اسـتان  ها درخوزستان و تابستان هاي شرقدشت
هـاي ايـن هر يك از ايلبرند.سر ميچهارمحال و بختياري به

استان را عشاير بختياري طايفه دارند. عشاير اصلي  استان، چند
  و  »نگـت لـهف«زرگ ـي بهـاخـدهند كه به دو شتشكيل مي
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  شوند.تقسيم مي »نگـلارـچه«

ايـن اسـتان بـا داشـتن     لها در استان چهارمحـاورزش
هاي مرتفـع زاگـرس، هاي دائمي در زردكـوه و قلـّهيخچال

هر سال پيست اسكي  نوردي ايران خواهد شد.يخ زودي قطببه
هـاي مندان بـه ورزشبازان و علاقهاسكي كوهرنگ، پذيراي

بارت هسـتند: آب هاي محلي اين استان عزمستاني است. بازي
آزادي، آهاي برّه را دزديدند، اسـتاد بهار، نخور تو، آبجي گل

داد، چـوب  ...الك و دولـك، ا را مگير شاگرد را بگير، الختر،
  چوب قل، پشتك بازي و تير و كمان. بازي،

توان از اين هايي كه مياز جمله سوغات    سوغات چهار محال
 بايد به اين موارد اشـاره كـرد: استان به ساير نقاط كشور برد،

  ن حيواني، ـگز بلداجي، نبات، قره قوروت، روغعسل بختياري، 
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  پولكي، گردو، قالي، قاليچه و گليم.

اندازي مقاوم و نقشدار است كه با تـار و پودهـاي گليم، زير    
شـود. اضـافه بافتـه ميصـورت نقـش به، بهرنگارنگ پشمي

سال قدمت، بدون نقشه  180لچك و ترنج، قالي چالشتر با قالي
گوني دارد كه بر اسـاس بلداجي، انواع گونا گز شود.بافته مي

و زعفراني  ي گياهي استفاده شده در آن، به انگبينيمقدار ماده
  شود.قسيم ميت

كرفس و قـارچ، از گياهـان  ،يكوهتره ريواس، سير، موسير،   
ردل، هـاي اكوه هايويي پر طرفدار هستند كه در دامنـهدار

  رويند.لردگان و زردكوه بختياري مي
  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«
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  ي طلاييكلمه

ها بـود: با ايـن پاسـخ »غنچه«ي طلايي فروردين، پاسخ كلمه
  محال و بختياري، هندوانه.نيم، چهارغاز،

تر حرف تشكيل شده و با گرم 5شت، از ي طلايي ارديبهكلمه    
 چسبد؟ لطفاًچه چيزي مي پرسيدچسبد. ميشدن هوا، بسيار مي

  ها پاسخ دهيد:پرسش اينبه 

  داشتن آن براي پرواز پرنده ضروري است. .1

اي براي پختن كباب كه اگر برعكسش كنـيم، متضـاد وسيله .2
  خشك است.

  شود.كه با فشردن آن، خودرو متوقف مي ايوسيله .3

  آيد.پيش از بيست مي .4

  ي زيادي دارد.برقي خنك كه در تابستان، استفادهي وسيله .5
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  تانچيس

 كننـد، ي مردم، آن را نادرسـت تلفـظ مياي كه همهكلمه
  كدام است؟

 سه حـرف آخـرش در  كشور اروپايي كه پنج حرفي است و
  شود.پيدا مي صورت آقايان

  دختر دارند و هر دختر، يـك بـرادر دارد.  4محمد و مريم
  محمد و مريم چند فرزند دارند؟

  هاي فروردينپاسخ چيستان

يك پدر و پسرش  و گپدربزر برقي، آنها يك، جاروفنجان، آينه
  يعني سه نفر بودند و سه ماهي گرفتند، اشتباه. ؛بودند
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  شادمانه

 ي خـانواده نوشـابه آقا،«: اي شد و گفتداخل مغازه احمد
  »دهيد؟به مجرد هم مي«احمد:  »بله.«فروشنده:  »داريد؟

  :اولـي:  »بلـه.«دومي: » تا حالا آدم خسيس ديدي؟«اولي
توماني  10اش سكه ي ما وقتي بچههمسايه«دومي:  »كي بود؟«

  »كشت.خودش را مي را قورت داد، داشت

  :دومي: »كني؟بدهند، چه مي ي دنيا را به تواگر همه«اولي 

  »روم خارج.فروشم و ميمي«

  :حال شما كـه خوش به«دومي: » با بنزين جمله بساز.«اولي
 »سوار بنزين!




